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گفت‌وگـــوی دوســـاعته مـــا بـــا احســـان رضایی پر بـــود از معرفـــی آثار و 
نویسنده‌هایی که شاید اسم‌شان را شنیده باشید؛ اما اینکه این کتابخوان 
یچه‌ای به آنها نگاه می‌کند و صورت‌بندی جدیدی  حرفه‌ای از چه در
از آنهـــا پیـــش روی مـــا می گذارد، احتمالا برای شـــما هم جذابیت‌های 

خاصی دارد. متن این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید.

آقـــای رضایـــی چطور شـــد کـــه به کتـــاب علاقه‌مند شـــدید و اینقدر عاشـــق کتاب 
خواندن شدید؟

ســـعدی علیه‌الرحمه گفته اول‌بنای ظلم در جهان اندکی بوده اســـت، هر که آمد 
بر مزید آن افزود تا به این غایت رســـید! همه چیز فکر می‌کنم همین‌طور اســـت. 
یج یک جایی که برش می‌زنید می‌بینید از ابتدا  ابتدا ذره‌ذره شروع می‌شود و به‌تدر
بسیار فاصله گرفته‌اید. نمی‌دانم چطور شد! بعدها خیلی سعی کردم جواب‌ها و 
دلایلی پیدا کنم ولی صادقانه این است که نمی‌دانم! یعنی من بعد از اینکه درسم 
در دوره دانشگاه تمام شد، در نشریات علمی کار می‌کردم، بعد به نشریات ادبی 
و عمومی مطلب می‌دادم. یک زمانی گفتند دو روز در هفته در همشـــهری جوان 

با ما کار کنید و من قبول کردم و بعد تمام‌وقت شد. 
بعد کلا مسیر من از رشته خودم دور شد و تمام وقتم ادبیات شد. کتاب خواندن 
هم نمی‌دانم! به یاد دارم یک زمانی شـــش ســـاله بودم یعنی مدرســـه نمی‌رفتم، این 
ســـن را به خاطر این می‌دانم که یک برادر همســـال خودم داشـــتم که به دلیل نیمه 
اول و نیمه دوم همیشه دو سال تحصیلی از من جلوتر بود، او به مدرسه رفته بود 
و قد و هیکل و قیافه ما شبیه به هم بود و برای ما لباس شبیه به هم، کفش شبیه 
هم می‌خریدند و همه چیز ما شبیه هم بود. او به مدرسه می‌رفت و من نمی‌رفتم و 
من خیلی ناراحت بودم. او سال اول مدرسه را رفت و والدین من صحبت کردند 
کـــه اجـــازه دهید این هـــم برخی روزها بیاید. این‌طور بود که من خواندن و نوشـــتن 
را زودتـــر از اینکـــه مدرســـه بروم یاد گرفتم. خیلی شـــیطون بـــودم و یک زمانی خانه 
مادربزرگم لحاف می‌دوختند. در قدیم، مرسوم بود که خودشان لحاف می‌دوختند. 
بعد می‌خواســـتند من در دســـت و پا نباشـــم و شـــیطنت نکنم، به من یک کتاب 
جیبی دادند که اســـم کتاب را به یاد دارم. کتاب »ســـفرهای قهرمان شـــجاع« بود و 
این قهرمان شجاع را بعدها فهمیدم هرکول بود. 12 خوان هرکول را قهرمان شجاع 
کرده بودند. نمی‌دانم چرا این‌طور بود؟ آیا در دهه 60 اســـم بردن از اســـاطیر یونان 
خوشایند نبود؟ نمی‌دانم! این کتاب را به این صورت ترجمه کرده بودند. به من این 
کتـــاب را دادنـــد که بخوانم. کتـــاب را خواندم. کتاب مصور بود البته تک‌رنگ؛ هر 
صفحه یکی از خوان‌های 12 خوان هرکول بود. از کودکی که دو مار را با دو دست 
خود گرفت شـــروع می‌شـــد تا در انتها می‌رفت پیرمردی که جهان بر دوش اوست، 
اطلس را می‌دید. هر صفحه داستان کوتاه داشت که خلاصه‌شده داستان هرکول 
و یک تصویر بود. من در این غرق شـــدم. این‌طور شـــد به من گفتند چطور شـــد و 
ی  چرا صدای شما در نمی‌آید؟ خیلی من شیطون بودم و بزرگ‌ترها دنبال راهکار
برای آرام کردن من بودند. آنها فهمیدند این پسر را می‌توان این‌طور آرام کرد. بعد از 
آن رفتم سراغ کتاب‌های طلایی که نشر امیرکبیر قبل از انقلاب زده بود، خلاصه 

داستان‌های کلاسیک بود. 

آقای رضا جعفری دوباره بازنشر کردند. با همان سروشکل است. 
در نشـــر نو تجدیدچاپ شـــده اســـت. آنها در کتاب‌های دایی‌هایم بود و به من 
یاد بود و یک دایی  می‌دادند. هر زمان خانه مادربزرگم می‌رفتم آنجا تعداد نوه‌ها ز
یادی بودیم و سروصدا  همسال خودم بود و یکی دو سال کوچک‌تر بود و با هم تعداد ز
می‌کردیم. راه این بود برای اینکه همه آرام شوند می‌گفتند احسان را آرام کنیم همه 
آرام می‌شـــوند، در نتیجـــه بـــه من کتاب می‌دادند! این اولیـــن کتاب‌خواندن‌های 
مـــن بـــود کـــه به یاد دارم ولی مشـــخصا از دوره دانشـــگاه خیلی علاقه‌مند شـــدم و 
یـــاد می‌خوانـــدم. فکـــر کنم یکی از چیزهایی که همیشـــه به من می‌گفتند راهکار  ز
چیست؟ می‌گویم دوست کتابخوان یا چند دوست کتابخوان داشته باشید مشکل 
حل می‌شود. من یک دوست خیلی خیلی کتابخوان دارم به نام دکتر یاسر مالی 
. هنوز هم این دوست را دارم. ایشان متخصص اطفال است، در کرج طبابت  عزیز
ی 40 بیمار را نوبت می‌دهد. تقریبا همین تعداد  می‌کند و خیلی کار او گرفته، روز

بین بیمار و بدون نوبت می‌آیند. 

یخ مصور را با هم ترجمه کردید.  کتاب تار
یخ‌ساز  یخ‌ساز را با هم ترجمه کردیم. کتاب‌های تار بله. دانشـــنامه نویســـندگان تار
بود. خیلی کار با هم انجام دادیم. ایشان خیلی کتابخوان بود و من همیشه سعی 
می‌کردم به ایشـــان برســـم. هنوز هم وقت‌هایی که با هم تلفنی صحبت می‌کنیم 
سوال ما این است تازگی چه خواندید و من می‌گویم فلان کتاب را خواندم و علاقه 
کتاب همدیگر را می‌دانیم و به او می‌گویم به درد شـــما نمی‌خورد یا ایشـــان به من 
می‌گوید این به درد شما می‌خورد و حتما بخوانید! این هم در سیر کتاب خواندن 

من بسیار موثر بود. یک دوست کتابخوان خیلی علاقه‌مند به خواندن داشتم. 

ولی بعد از دانشگاه بود. 
بله. ســـال های 77-76 با هم آشـــنا شـــدیم و از آن زمان این رقابت کتاب خواندن 

شروع شد. 

چند سالگی است؟
من 22-21 ساله بودم. 

با اغلب کسانی که اهل کتاب هستند صحبت می‌کنیم کتاب خواندن آنها و خیلی 
کتاب خواندن آنها عموما برای قبل دانشگاه است. این حرف شما نویدبخش است، 

یعنی به یک معنا شاید شروع دیرهنگامی برای یک نفر بود. 
من هنوز هم دوســـت دارم یک کتابخوان حرفه‌ای شـــوم. برنامه من این اســـت که 
یاد کتاب بخوانم. برای همین فکر می‌کنم در هر ســـنی  وقتی بزرگ شـــدم خیلی ز
کیرا  یکو فلینی است که به آقای آ می‌توان شروع کرد. یک کارگردان بزرگی به نام فدر
، در تولد 70 سالگی نامه نوشت و تبریک تولد  کوروساوا ژاپنی، کارگردان بزرگ دیگر
گفت: در ژاپن قدیم ما نقاشـــی بود که از 70 ســـالگی به بعد ســـبک نقاشـــی خود را 
عـــوض کـــرد و مـــن بـــرای تو و خودم این آرزو را می‌کنم که از 70 ســـالگی به بعد تازه 
شروع به تجربه‌های تازه کنیم و خود کوروساوا این کار را کرد، یعنی فیلم‌های بعد 
از 70 سالگی او کاملا متفاوت از فیلم‌های قبل از 70 سالگی اوست. فکر می‌کنم 
همیشـــه این امکان وجود دارد. قبل از دانشـــگاه هم کتاب می‌خواندم و این‌طور 
نبود که اصلا کتاب نخوانم به‌خصوص زیر میز یا چون دانش‌آموز شلوغی بودم راه 
این را پیدا کردم که در جامیزی کتاب داشتم و آن کتاب را می‌خواندم. شلوغ هم 
نمی‌کردم و معلم‌ها نیز از دســـت من عاصی نبودند ولی فکر می‌کنم تحول بزرگ 
ک کتاب خواندم و هنوز از  بعد از دانشـــگاه شـــروع شد. در یکی دو ســـال وحشتنا

آن ذخیره استفاده می‌کنم. 

ایـــن هـــم فکـــر می‌کنم تجربه مشـــترک خیلـــی از آدم‌های اهل کتاب اســـت که در هر 
سنی ممکن است در سنین پیش از دانشگاه باشد که مشغله کمتر است، ولی یک 
سال، دو سال یا سه سال ایام فشرده‌ای است که خیلی با چگالی بالا کتاب خوانده 
می‌شـــود و بعدا انگار از همان اندوخته اســـتفاده می‌شـــود البته این خبر خوبی است 
که شـــما می‌گویید بعد از یک ســـنی بیشـــتر خواندم و من فکر می‌کنم نکته دیگر این 
اســـت که جای کتاب را در زندگی خود باز کردید چون مشـــغله بیشـــتر شـــده است. 

شاید بین کار و این علاقه پیوندی ایجاد کردید که بتوانید بیشتر و ممتد بخوانید. 
بلـــه، یکـــی از کلک‌هایـــی که بعدها زدم این بود که یک شـــغلی را انتخاب کردم تا 
مرتبط با کتاب باشـــد و این باعث شـــد خواندن کاملا توجیه داشـــته باشد، حتی 

گر وقت هم نکنم مجبور شوم بخوانم. آن زمان که برای دل خود یعنی بدون هیچ  ا
دلیلی می‌خواندم و می‌خواندم که خوانده باشـــم و لذت خواندن را می‌بردم یک 
یخ مصور  چیز دیگر است و لذت عجیب و غریبی دارد. مثلا برای مجموعه »تار
... را خواندم  ایران‌باســـتان« شـــاید نزدیک به 100 عنوان کتاب خواندم. مقاله‌ها و
ولی در همین ایام هر زمان خســـته می‌شـــدم یک رمان می‌خواندم و آن خیلی به 
من بیشـــتر می‌چســـبید و لذت بیشـــتری از آن می‌بردم. چیزی است که فقط برای 
خوشایند و لذت بردن انجام می‌دهید. هیچ انتفاعی در آن نیست و فقط کتاب 
می‌خوانید که لذت ببرید. فکر می‌کنم اصل کتاب خواندن همین است و ادبیات 

بخشی از هنر است که از آن لذت ببرید. 

اولین بار چه زمانی با کلاسیک‌ها مواجه شدید و کشف کردید و چطور سمت‌شان 
رفتید؟

نمی‌دانم. اولین تجربه‌هایم کتاب‌های طلایی بود و اولین نویســـنده‌ای که خیلی 
جـــدی دنبـــال کـــردم و تمـــام دوره آثار او را خوانـــدم ژول‌ورن و بعد آســـیموف بود. 
نمی‌دانـــم تولســـتوی را چـــه زمانی خواندم، فکر می‌کنم بعد از دانشـــگاه بود! ایتالو 
کالوینـــو یـــک کتاب دارد که چرا باید کلاســـیک‌ها را خوانـــد، آنجا اولین چیزی که 
می‌گوید این است که کلاسیک چیست و فکر نمی‌کند کسی چنین تعریفی بتواند 
درنهایت ارائه کند. خیلی وابسته به فرهنگ است. مثلا در فرهنگ ما شاهنامه جزء 
کلاسیک‌هاست و کسی که شاهنامه نخوانده باشد نمی‌دانم از ادبیات فارسی چه 
یخ بیهقی جزء کلاسیک‌هاست. هر کسی می‌خواهد نویسنده  چیزی می‌فهمد. تار
شود باید حداقل بیهقی، یک دوره سعدی، یک دوره تفسیر کشف‌الاسرار و عده 
الابرار را بخواند وگرنه چه چیزی از زبان فارســـی فهمیده اســـت که بخواهد در آن 
تولیدی کند و بدان چیزی اضافه کند؟ به‌ســـادگی معلوم اســـت چه کسی اینها را 
خوانده و چه کسی نخوانده است. کتاب بالینی آقای شاملو تفسیر کشف‌الاسرار 
و عده‌الابرار بوده اســـت. این معلوم اســـت. شـــاملو آنقدر حافظ را خوانده که زبان 
یم که حتی یک  او کامـــا یـــادآور زبـــان حافظ اســـت و انبوهی از نویســـندگان را دار
جمله سالم نمی‌توانند بنویسند و بعد می‌گویند چرا ماندگار نمی‌شویم و به عواملی 
منصوب می‌کنند که مردم بی‌فرهنگ هستند. مردم کتاب نمی‌خوانند و حکومت 
از ادبیات حمایت نمی‌کند درحالی‌که هیچ ربطی ندارد. شما چه ارائه‌ای دادید 
که یک کاتالیزور بیرونی کنار آن بیاید تقویت می‌شود؟ مثلا آقای اخوان‌ثالث ظاهرا 
ی در ادبیات عـــرب و ادبیات کهن  هیچ‌وقـــت دیپلـــم نگرفت ولی ایشـــان به قدر
یایی از  ایرانی صاحب‌نظر است که وقتی مقالات ایشان را می‌خوانیم می‌بینیم در
اطلاعات و معرفت است و خیلی‌های دیگر را می‌بینید که حتی اسم شاعرهای 

عادی به گوش آنها نخورده است و معلوم است اخوان باید بماند! 
ی در ادبیات امروز  گر می‌خواســـتیم معادل‌ســـاز فـــروغ فرخـــزاد در جایی می‌گوید ا
کنیم، اخوان‌ثالث، سعدی روزگار ماست. همین‌طور است. نامه‌های معمولی که 
می‌نویســـد منظوم اســـت. مثل نامه‌ای که به آقای خامنه‌ای نوشـــته بود برای اینکه 
ی بدهند، امام‌جمعه تهران جناب خامنه‌ای، کسی که این  ی کار به حسین منزو
ی از شـــاعران خوب زنجانی است و  ی اســـت، حســـین منزو ورق آرد حســـین منزو
. به‌ســـادگی شـــعر می‌گوید بدون اینکه تلاشی کند و معلوم است این آدم  الی آخر

یسته است.  یک عمری در فضای شعر و ادبیات ز
یم  گر بخواهیم نویسنده خوبی شویم کلاسیک‌هایی دار  به حرف خودمان برگردیم؛ ا
که طبیعتا در سطح جهانی کلاسیک محسوب نمی‌شوند و آنها کلاسیک‌هایی 
گر چهار شـــعر از  دارنـــد کـــه بـــرای ما این کارکرد را ندارد، یعنی در ادبیات روســـیه ا
پوشـــکین حفظ نباشـــید نخواندید مرتکب ظن بلایغفر شـــده‌اید. اما ما به‌سادگی 
تولســـتوی، داستایوفســـکی و چخوف بخوانیم و لذت ببریم بدون اینکه پوشکین 
را بشناســـیم. بنابراین نکته اول این اســـت که کلاســـیک به چه معنی است. نکته 
دوم این اســـت که ســـنتی مثل همین کتاب‌های طلایی که کلاســـیک‌ها را برای 
سنین مختلف خلاصه می‌کنند. در همه جای دنیا همین است. برای نوجوانان، 
... خلاصه می‌کنند و اصل نسخه هم موجود است. گاهی  برای کودکان، جوانان و
می‌بینم این سنت کمرنگ می‌شود و این را برخی بد می‌دانند و برخی دچار این 
بحـــث هســـتند کـــه چقدر وفادار اســـت و چقدر وفادار نیســـت. به نظـــرم این امر 
ی بکنیم  گر می‌خواهیم بچه‌های ما کتابخوان باشند باید کار اشتباهی است و ا
که همه جای دنیا می‌کنند. شکســـپیر را برای خردســـالان، برای دبستانی‌ها، برای 
دبیرســـتانی‌ها، بـــرای جوانـــان خواندنی می کنند. یک نســـخه شکســـپیر هم فقط 
برای محققان دانشـــگاهی اســـت و اینکه زبان انگلیســـی 400 ســـال پیش با زبان 
انگلیســـی امروز کاملا متفاوت اســـت. یو به معنای شـــما را YOU می‌نویسیم ولی 
در زمان شکسپیر THOU می‌نوشتند. بنابراین آن فقط به درد محققان دانشگاهی 
کسفورد یک نسخه مرجع از آن می‌زند و انواع و اقسام سطوح مختلف  می‌خورد و آ
است. کمیک آن است و ما هم باید همین کار را برای کتاب‌های کلاسیک خود 
گر 50 سال  انجام دهیم، برای کلاسیک ادبیات فارسی خود این کار را کنیم وگرنه ا
یادی از جوانان ما اســـم بیهقی را نشـــنیده باشـــند مقصر ما هســـتیم،  دیگر تعداد ز
مقصر آنها نیستند. این هم نکته دوم است که با همین خلاصه‌ها را خواندم مثلا 
ژول ورن‌هایی که من خواندم را بعدها فهمیدم اینها نســـخه خلاصه‌شـــده‌ای بوده 
و نسخه اصل نبوده و نسخه اصل خیلی قطورتر و همراه با نکات اضافه است که 

حتی ترجمه را برای مترجم‌های تازه‌کار دچار اشکال می‌کند. 
نکته سوم این است که کلاسیک‌ها را تا جایی که من فهمیدم نباید یکبار خواند. 
کلاســـیک‌ها بـــه ایـــن دلیـــل در طول زمان ماندگار شـــدند و در بیـــن ملل مختلف 
رای‌گیری و اجماع نظر جهانی و در طول زمان وجود دارد که توانسته‌اند به عمقی 
از ذهنیت و شـــخصیت بشـــری دســـت پیدا کنند که شـــما در هر سنی متناسب 
گر در  با تجربه و آموخته خود می‌توانید برداشـــتی از آن کنید. مثلا »آنا کارنینا« را ا
یم که در 40 ســـالگی بخوانیم  جوانی بخوانیم قطعا ما یک نظری نســـبت به آنا دار
گر همان را داشـــته باشـــیم معلوم است  یم و نظر ما متفاوت اســـت. ا آن نظر را ندار
در این عمری که از خدا گرفتیم هیچ رشدی نکردیم و درجا زدیم. همان که بودیم 
یخت و پاش کردیم.  ماندیم، تغییری نکردیم یعنی اشـــکالی در ما اســـت، عمر را ر
ید! من فکر می‌کنم  20 ســـال بعد شـــما ســـراغ این آمدید و دوباره همان نظر را دار
باید کلاســـیک‌ها را چندین بار خواند، یعنی اینکه می‌پرســـی کلاســـیک‌ها را چه 
زمانـــی خواندیـــد خیلی‌هـــا را قبلا خواندم و در ســـنین مختلف خواندم و می‌دانم 

که باید دوباره بخوانم.
 

کید می‌کردید و  به یاد دارم درباره تولستوی هم آنا کارنینا و هم »جنگ و صلح« را تا
خیلی نمی‌توانستید در آن مقطع که من شنیده بودم، انتخاب کنید. 

الان آنا کارنینا را انتخاب می‌کنم. 

چـــرا؟ دربـــاره ایـــن صحبـــت کنیـــد. چـــرا آن زمـــان دو کتـــاب را انتخـــاب می‌کردید و 
نمی‌توانستید انتخاب کنید؟

برای اینکه پیر شدم. برخی چیزها این‌طور است که سن که بالا می‌رود نظر درباره آن 
عوض می‌شود. در جوانی خیلی حافظ را به سعدی ترجیح می‌دادم و هر چه سن من 
بالاتر رفت متوجه شدم سعدی خیلی باشکوه است، چقدر پای سعدی روی زمین 
ی زمین است. یک اتفاقی افتاد و من نویسندگی را  است و چقدر پای او محکم رو
شروع کردم و بعد همیشه دیدم هرچه می‌خواهم بروم سعدی جلوتر از من ایستاده 
و ایـــن کار را هـــم خیلـــی راحت انجام داده، یعنی من خیلی زور می‌زنم که خوب و 
زیبا بنویســـم و نکته‌ای داشـــته باشـــم و سعدی زور نمی‌زند و این کارها را می‌کند. 
خیلی به سعدی حسودی می‌کنم و سعدی را خیلی دوست دارم. یک زمان‌هایی 
ســـعدی می‌خوانم نمی‌توانم بنشـــینم و باید ایســـتاده بخوانم. همسرم کم‌کم این را 
فهمید. یک زمان‌هایی راه می‌روم، می‌گوید باز سعدی می‌خوانید؟ آقای سعدی 
خیلی شگفت‌انگیز است. همیشه به سعدی می‌گویم چطور این کارها را کردید! 
من نمی‌توانم شبیه حافظ شوم. حافظ هر یک بیتی که می‌گویم یک کلمه را مثل 

آهن‌ربا آن وســـط می‌اندازد و همه چیز حول آن اســـت. ســـعدی یک بنا می‌ســـازد. 
گر هر قسمتی را بردارد ساختمان  هیچ کلمه‌ای بر هیچ کلمه‌ای برتری ندارد ولی ا
ساخته نمی‌شود. داستان سن مارواره را بلد هستید؟ گفتند یک آجر در این بناست 
گر این آجر را بکشید کل قصر می‌ریزد و برای همین او را کشتند. سعدی همه  که ا

آجرها را سن مارواره است. می‌گوید:
یختی‌ ای قبله حسن  خون صاحب‌نظران ر

قتل اینان که روا داشت که صید حرم‌اند! 
یـــک قاعـــده فقهی اســـت کـــه در حرم، حرم یعنی جایی که یک‌ســـری کارها در آن 
حرام اســـت و نمی‌شـــود صید کرد، یعنی حتی عقرب یا حیوان موذی آمد شـــما را 
ید این را صید کنید و بکشـــید. ســـعدی می‌گوید قتل اینها  نیش زد شـــما حق ندار
که روا داشـــت که صید حرم‌اند! کعبه حســـن با صاحب‌نظران که اول فکر می‌کنم 
ی اســـت، که روا داشـــت، همه با هم هماهنگ اســـت و شـــما  نظر به معنی نظرباز
نمی‌توانید کاری کنید. من می‌دانم مثل حافظ نمی‌شوم و از جوانی هم می‌دانستم. 
هیچ کس دیگری مثل حافظ نمی‌شـــود. حافظ یک جایی ایســـتاده و برای خود 
اســـت. یعنی یک صف تک‌نفره در ادبیات فارســـی اســـت که آقای حافظ است و 
هیچ کس دیگری نمی‌توانید در آن صف بایستد. سعدی یک جایی ایستاده که 
همه می‌گویند ما می‌ایستیم. خیلی سهل و ممتنع شعر می‌گوید، آسان می‌گوید، 
ی ندارد. می‌گویم من در این صف می‌ایســـتم  انـــگار هیـــچ صنایع بدیعی و گرفتار
و می‌گوییـــم یـــاد گرفتـــم و تکنیکـــی به خرج می‌دهم و من ایـــن کار را می‌کنم. بعد 
فکـــر می‌کنید همانند شـــماره‌ای که در بانک‌هـــا می‌دهند که در صف نفر چندم 
هستید، فکر می‌کنید من نوبت 820 رسیدم و این تکنیک را به خرج می‌دهم 200 
و خـــرده‌ای می‌شـــوم. بعد آن تکنیک را به خـــرج می‌دهیم یکباره می‌بینید فاصله 
شما 800 نیست بلکه هزار و 800 هستید. سعدی یک صف عجیب‌وغریبی دارد 
و همه ما در صف ســـعدی هســـتیم و مدام فاصله ما با او بیشـــتر می‌شـــود. آقای 

سعدی خیلی زرنگ است. 

گر کتابی اســـت که دوســـت داشـــتید  به بحث آنا کارنینا و جنگ و صلح برگردیم. ا
صحبت کنیم. 

من همه کتاب‌ها را دوست دارم. 

چرا آن زمان جفت این دو کتاب را دوســـت داشـــتید و نمی‌توانســـتید انتخاب کنید و 
کارنینا را انتخاب می‌کنید؟ الان آنا

گر  در جنگ و صلح آقای تولســـتوی این تعبیر از رضا امیرخانی اســـت که گفت ا
صنف ما نویسنده‌ها یک پیامبر داشت، آن پیامبر عمو لئو بود. آقای تولستوی، 
اشـــراف‌زاده بودنش در جنگ و صلح خیلی معلوم اســـت. به یک چیزهایی فکر 
یخ می‌ســـازد و شـــکل  یخ را آدم‌ها می‌ســـازند یا آدم‌ها را تار می‌کنـــد مثـــل اینکه تار
ی شـــخص اســـت،  ی خیلی رو کارنینا ســـر دوربین فیلمبردار می‌دهد. ولی در آنا
آنجـــا خیلـــی اجتماعی فکـــر می‌کند و آن مصلح بزرگ بودن آقای تولســـتوی آنجا 
خیلی معلوم اســـت. در آنا کارنینا البته افکار تربیتی دارد مثلا کیتی و آنا را با هم 
مقایســـه می‌کند که کیتی چون پدر بالای ســـر اوســـت، رستگار می‌شود و آنا چون 
پدر بالای ســـر او نیســـت دچار این مشـــکلات می‌شود، یعنی یک نکته تربیتی در 
ی آدم اســـت و  ضمن داســـتان به ما یاد می‌دهد ولی اینجا ســـر دوربین خیلی رو
خیلـــی بـــه درونیـــات می‌پـــردازد و به همیـــن دلیل من خیلی فکـــر می‌کنم، هر چه 
ســـنم بالاتر می‌رود این چنین اســـت چون هر چه جوان‌تر هســـت خیلی دوســـت 
دارد جهان را از نو بسازد و طرحی نو درافکند و بزرگ‌تر می‌شود و یاد می‌گیرد من 
خـــودم را اصـــاح کنـــم و خودم را بهتـــر ببینم. آنا کارنینا را به این دلیل الان بیشـــتر 

می‌پسندم البته نسبت به جوانی خودم!

بـــه ادبیـــات ایتالیـــا برویم. از ادبیات ایتالیا چه چیزی در ذهن شماســـت؟ چه چیزی 
را توصیه می‌کنید؟

ایتالوکالوینوی بزرگ، شکوهمند و باهوش را پیشنهاد می‌کنم. 

چه چیزی از کالوینو برای شما جالب است؟
خیلی باهوش است. 

یعنی چه؟
پشت  خیلی هوشمند است. آیزابرلین می‌گوید برخی‌ها روباه هستند و برخی خار
هستند. از شعر آیس خلوس، الهام گرفته است و فرق اینها را می‌گوید که این است 
پشت یک چیز می‌داند و با همان یک چیز  یادی می‌داند اما خار روباه چیزهای ز
همه روباه‌ها را شکســـت می‌دهد و تعبیر خیلی بامزه دارد که می‌گوید تولســـتوی 
پشت است.  روباهی است که می‌خواهد ما را به اشتباه بیندازد که فکر کنیم خار
کالوینو روباه است. خیلی چیزها می‌داند و خیلی در نوشته‌هایش شوخ‌طبع است. 

طنز ویژه‌ای دارد. 
یاد می‌آید.  بله. شوخ‌طبعی از هوش ز

از کالوینا چه کتابی در ذهن شماست؟
گر شـــبی از شـــب‌های زمستان مسافری« را همه می‌گویند خیلی ویژه و شاهکار  »ا
اوست که درست می‌گویند ولی من یک کتاب او را خیلی دوست دارم. »شهرهای 
نامرئی« و آنجایی که در محضر خان بزرگ مغول مارکوپولو از سفرهای خود حرف 
می‌زنـــد و مـــا نمی‌دانیم برای اینکه رضایت خان را به دســـت بیاورد این قصه‌ها را 
از خود درمی آورد یا واقعا این شـــهرها را دیده اســـت. این ســـوالی برای ماســـت. در 
ی این کتاب را ادامه می‌دهیم و می‌خوانیم. ذهن قصه‌ساز  بین تردید باور و ناباور
گر واقعا دیده به آقای  گر از خود می‌ســـازد آفرین می‌گوییم و ا عجیب‌وغریبی که ا
کالوینو آفرین می‌گوییم. این کتاب دوست‌داشـــتنی برای من اســـت. فکر می‌کنم 
ی بخواند لازم اســـت این کتـــاب را بخواند. نشـــان  هـــر کســـی می‌خواهـــد معمـــار
می‌دهد شـــهرها فقط ســـاختمان‌ها نیســـتند و آن چیزی که به آن روح شـــهر گفته 
می‌شـــود در این کتاب به‌خوبی درآمده اســـت. ناتالیا گینزبورگ هم دوســـت دارم 
یاد کنم. او شگفت‌انگیز است که در مقاله نوشتن داستان می‌گوید و این خیلی 

برای من جذاب است. 

چه کتابی از او را توصیه می‌کنید؟
! این از عنوان‌هایی اســـت که خوشـــم می‌آید، از خود عنوان  فضیلت‌های ناچیز
خوشم می‌آید. خود فضیلت‌های ناچیز جذاب است. یک زمانی محمد بحرانی 
بـــه مـــن می‌گفت تو چقدر کتاب می‌خوانی؛ یک کتاب بخوان و درســـت بخوان. 
حرف خیلی خوبی به نظرم رســـید. عنوان فضیلت‌های ناچیز و کتاب از همان 
گر همین یک کتاب را بخوانیم و بارها و بارها بدان فکر کنیم  کتاب‌هاســـت که ا
کافی اســـت. چیزهایی که به آن فکر می‌کند چیزهای روزمره‌ای اســـت که اطراف 
ما اتفاق می‌افتد. یک مقاله داستان درباره پول توجیبی است و این سوال که آیا 
والدین باید به بچه آنقدر پول بدهند که پول بدهند تا عقده‌ای نشود و این روش 
درســـت اســـت یا باید به اندازه بدهند که بچه یاد بگیرد زندگی محدودیت‌هایی 
دارد؟ بـــه نظـــر هر دو درســـت می‌رســـد و هر دو یک مزایا و یـــک معایبی دارد ولی 
ماهـــا خیلـــی به ایـــن فکر نمی‌کنیم، ما هم پول توجیبی گرفتیم و هم پول توجیبی 
بـــه بچه‌هـــای خود دادیم. به‌عنوان یک قـــرارداد زندگی این را انجام می‌دهیم ولی 
وقتـــی ایـــن را می‌خوانیـــد می‌بینیـــد همین ارتباط ســـاده پدر و فرزنـــدی یا مادر و 
فرزندی چقدر می‌تواند تامل داشته باشد و آدم چقدر می‌تواند دقیق‌تر به زندگی 
نـــگاه کند و فکرهای بیشـــتری کند. این اســـت که گینزبـــورگ هم برای من خیلی 

ستایش‌برانگیز است. 

قدری پیش بورخس برویم؟
یـــم و برنگردیـــم. همانجا بمانیم. همه آنهایی که درباره دیگران گفتم بورخس  برو
هســـت و چیـــزی فراتـــر از آنهاســـت. اینکـــه در قالـــب مقاله قصه گفتـــه، کتاب 
»موجودات خیالی« بورخس همین کار را کرده است. یک دایره‌المعارفی نوشته 
که پر از قصه اســـت. قصه‌هایی که خوانده و شـــنیده و خلق کرده اســـت. آقای 
یف می‌کند. حالا اینکه  احمـــد اخـــوت در مقدمه این کتاب یک چیز بامـــزه تعر
یف می‌کند  چـــرا ایـــن کتاب را ترجمه کرده هیجان‌انگیز اســـت ولی جایـــی تعر
یـــد هـــر کتابـــی که اینجا ارجـــاع داده بود من اصل کتـــاب را درآوردم که  و می‌گو
ترجمه درست باشد چون خیلی از کتاب‌های او همچون »عجایب‌المخلوقات« 
اســـت، مثل کارهای عطار اســـت، کتاب‌های فرهنگ و ادبیات ایران-اسلامی 
است، اصل را تهیه کرده تا ترجمه درست باشد. یک کتاب را هر چه گشتم پیدا 
نکردم. هر کتابخانه‌ای ســـر زدم و از هر کســـی خواســـتم و درنهایت به نیویورک 
دفتـــر انتشـــاراتی رفتـــم که ایـــن کتاب را چاپ کرده اســـت. گفتم ایـــن کتاب را 
کنـــون پیـــدا نکـــردم. یک نســـخه در دفتر شـــما ببینم و شـــماره  می‌خواســـتم و تا
صفحـــه‌ای کـــه ارجـــاع دارم و بـــروم. بـــه او گفتند کتاب بورخـــس را خوانده‌اید؟ 
گفته بله. گفتند بورخس ما را بدبخت کرد، یک کتاب از خود ساخته و آدرس 
داده کـــه فـــان صفحـــه کتاب که هرگز چـــاپ نکردیم! همین‌طـــور همه می‌آیند 

ســـراغ این کتاب را می‌گیرند. 

... برای کسانی که اهل خواندن کتاب هستند  ، بورخس و زندگی کسانی همچون اکو
جالب است یا واقعا آثار آنها اینقدر جالب است؟

من خیلی دوســـت دارم بحث تخصصی درباره بورخس کنم و فضل ایشـــان را بر 
همه داســـتان‌نویس‌ها نشـــان دهم. واقعا فکر می‌کنم آثار اینها جالب اســـت. یک 
کو بهره‌مند  اتفاقـــی می‌افتـــد که ما گاهـــی از نعمت مترجم خوب آثار بورخـــس یا ا
نمی‌شویم و به همین دلیل به نظر ما می‌رسد این اثر که رضایی و دیگران گفتند 
ئی از بورخس  خـــوب اســـت، چیزی نبود! مثلا ترجمه‌های زنده یـــاد احمد میرعلا
گر آن چاپ می‌شد به نظرم این سوال  مدت‌هاســـت تجدید چاپ نشـــده است. ا
ئی با اینکه از زبان واســـط ترجمه کرده  دیگـــر مطرح نمی‌شـــود چـــون احمد میرعلا

ید.  توانسته حال و هوا و لحن را دربیاور

لحن را درست منتقل کرده است. 
بلـــه. در‌حالی‌کـــه خیلـــی از افراد از اصل ترجمه کردند یا با زبان واســـط بودند چون 
بورخس در برگردان داستان‌ها به انگلیسی نقش داشته است و نمی‌توان گفت اصل 
اسپانیولی است یا انگلیسی! می‌دانم همه از علاقه‌ای است که به آقای بورخس 
است و همه محترم و ارزشمند هستند ولی برخی مواقع درنیامده است، آن جهان 
داســـتانی شـــگفت‌انگیز و ذهن فوق‌العاده‌ای که آقای بورخس دارد در نیامده که 

یکی می‌دید و از همه ما قشنگ‌تر و دقیق‌تر می‌دید.  دنیا را در تار

به ادبیات آلمان برویم؟
ی درباره بورخس حرف بزنیم و دهان ما شیرین شود.  . قدر خیر

اسم چند کتابش را بگویید و معرفی کنید. 
گر بخواهیم یـــک کتاب از او بخوانیم همین کتاب  »هـــزار تـــوی بورخس« به نظرم ا

است. 

ئی است.  با ترجمه مرحوم میرعلا
بله. درحالی‌که ترجمه‌های دیگر هم دارد. داستانی دارد که فکر کنید چقدر این 

داستان شگفت‌انگیز است به نام جاودانگان یا نامیرایان! 

به آلمان برویم؟
یم. به آلمان رفتیم امیدوارم »رنج‌های ورتر جوان« را خوانده باشید و شنوندگان  برو

ما نخواهند خودکشی کنند. 

از گوته برای ما بگویید. 
رنج‌های ورتر جوان داستان یک آقای به نام ورتر است که درس او تمام شده و به 
ی رفته و در آنجا دختر خانم برازنده‌ای را می‌بیند و یک دل  پیک‌نیک و هواخور

نه، صد دل عاشق او می‌شود. دختر خانم هم از ایشان خوشش می‌آید. 

برازنده هم کلمه خوبی بود!
جـــای خیلـــی چیزهـــا را می‌تـــوان بـــا ایـــن برازنده پر کـــرد. این دختر خانـــم از ورتر 
خوشـــش آمـــده و بـــه نظر همه چیز خوب اســـت جز اینکه خانم قبـــل از اینکه با 
آقای ورتر آشـــنا شـــود به کس دیگری بله گفته و هیچ دلیلی برای به هم زدن آن 
ازدواج و آن بله ندارد و ورتر دچار یک مشکلی می‌شود که من صادقانه دوست 
داشـــتم و او هم من را دوســـت داشـــت و من چرا نباید به وصال برسم و چرا دچار 
این مصیبت شـــدم که عشـــق خودم را باید از دســـت بدهم و اتفاقاتی که برای او 
پیش می‌آید! می‌گویند در زمانی که این کتاب منتشر شد، سندرمی در جوانان 
یادی خودکشی کردند. مدتی این کتاب ممنوع بود.  پایی پیش آمد که افراد ز ارو
یکی از کســـانی که این کتاب را خیلی دوســـت داشـــت ناپلئون بود. البته ایشان 
به طریق دیگری دوســـت داشـــت و ســـعی کرد خود به جایی برسد و کسی نتواند 
بیـــاورد. ولیکـــن جزء کتاب‌هایی اســـت که ظالمانه  معشـــوق او را از دســـتش در

بودن عشـــق را نشان می‌دهد. 

موقعیت عشق را موقعیت فروپاشی تصویر می‌کند. 
نمی‌دانم، عشق خیلی شکوهمند است و در عین حال خیلی ظالم است. 

از هایپریون، »گوشه‌نشین یونان« بگویید. 
جزء داستان‌های محبوب من نبود. شاید به‌خاطر اینکه باید دوباره سراغ آن بروم. 
مـــن الان ایـــن را یـــاد گرفتم هر داســـتانی را بایـــد حداقل دو بار بخوانـــم و دفعه اول 
داســـتان را لـــذت می‌بـــرم و دفعه دوم نکات تکنیکـــی را درمی‌یابم. آن برای دوران 
گر دوباره می‌خواندم نظرم عوض می‌شد.  جوانی من بود که هنوز بلد نبودم و شاید ا

به‌خاطر توصیفی که از ورتر کردید و گفتید ظالمانه بودن عشق را نشان می‌دهد. 
بـــه نظرم همه عاشـــقانه‌های خوب، عاشـــقانه‌ای هســـتند که به‌نوعـــی این ظلم را 

نشان می‌دهند. 

این عاشـــقانه متفاوتی اســـت. گوشه‌نشـــین یونان را یکبار بخوانید. چون من از زاویه 
فلسفه هم نگاه می‌کنم این‌طور است. 

من خیلی فانتزی‌باز هستم. ادبیات فانتزی را دوست دارم. 

یتا« را جزء این ادبیات می‌دانید؟ »مرشد و مارگار
ی معنا می‌کننـــد و برخی فانتزی می‌داننـــد. جزء تاپ‌تن  برخـــی رئالیســـت جـــادو

کتاب‌هاست. داستانی درباره ایمان است. 

یتا رجوع کردید و از آن لذت بردید؟ به مرشد و مارگار
واقعـــا همین‌طور اســـت. همـــه ترجمه‌های موجودش را خواندم. ویراســـت جدید 
کنون خواندم و باز هم باید بخوانم. داستانی  میلانی را خواندم. شاید هشت بار تا
درباره ایمان اســـت. صحنه‌ای که از تصلیب روایت می‌کند بی‌نظیر اســـت. پیام 

کل داستان هم این است که هیچ وقت به شیطان نخندید. 

چون گفتید داستان این درباره ایمان بود، »برادران کارامازوف« را چه نظری دارید؟
در دعوای بین تولســـتوی و داستایوفســـکی قطعا و بلاشک طرف عمو لئو هستیم. 
همان‌طور که در دعوای بین یوســـا و مارکز من قطعا طرف یوســـا هســـتیم و هر کس 

طرف او نیست از ما نیست. 

این دو قدری دوگانه راحت‌تری دارند. 
؟ یوسا و مارکز

بله. 
بقیه دوگانه‌ها هم راحت هستند و شما بیخود پیچیده می‌کنید. 

بین برادران کارامازوف و آنا کارنینا انتخاب سخت است. 
قطعا آنا کارنینا! 

با ســـنگدلی به این تصمیم رســـیدید. البته از شـــکوه آنا کارنینا چیزی کم نمی‌شـــود. 
این فوق‌العاده است. 

آقای داستایوفسکی نمی‌تواند شخصیت زن فوق‌العاده خلق کند. 

بله. 
در »جنایت و مکافات« نزدیک شده است ولی به‌طرز عجیبی تولستوی در جنگ و 
« این کار را می‌کند. به نظرم رستاخیز شاهکار تولستوی  صلح آنا کارنینا، »رستاخیز
است یعنی جزء معدود آدم‌هایی هستم که این نظر را دارم. شخصیت زن فوق‌العاده 
خلق می‌کند. شـــخصیت زن فوق‌العاده خلق کردن چالش داســـتان‌نویس است. 

شخصیت زن خوب خلق کردن در ادبیات به‌شدت سخت است. 

چرا؟
به دلیل اینکه مردها را راحت‌تر می‌توان توصیف کرد. موجودات بسیطی به نام مرد 
را راحت‌تر می‌توان خلق و توصیف کرد. موجودات پیچیده و متعالی‌تری همچون 

زن را سخت‌تر می‌توان توصیف کرد. 

در آثار زنان نویسنده، اعم از ایرانی و خارجی هم همین‌طور است؟
ید؟  همین‌طور است. شخصیت زن‌به‌یادماندنی چه کسی را دار

شـــخصیت زن نداریم ولی خانم دانشـــور و شـــخصیت‌پروری ایشـــان را می‌توان نام 
برد. زری یکی از شخصیت‌هاست. هیچ وقت این‌طور به ماجرا نگاه نکرده بودم. 

یم. تعـــداد زن‌هـــا در اینها خیلی  هـــر یـــک شـــخصیت‌های داســـتانی در ذهن دار
کمتر است. 

بله. 
زری خانم دانشور و آن کتاب جزء نوادر است. 

یک مورد است. »جزیره سرگردانی« خیلی فاصله دارد ولی من همچنان دوست دارم. 
هم جسارت در زمانه خود و همه موارد خیلی فوق‌العاده است ولی فاصله زیادی دارد. 
ید  ید؟ چون دردی دار یک چیزی است که می‌گویند شما چرا سراغ ادبیات می‌رو
ید یک اثر ادبی خلق کنید. »سووشون«  که هیچ‌جوره نمی‌توانید بیان کنید و مجبور
همین اســـت، یعنی دردی خانم دانشـــور داشـــته است که حدس‌هایی می‌توان زد 
ولی نمی‌خواهم وارد این بشوم. آنجا این درد فوران کرده و یک شاهکار خلق کرده 
که در جزیره ســـرگردانی و »کوه ســـرگردان« این نیســـت. داســـتان‌هایی هســـتند که 
شاهکار هستند و هیچ ایراد تکنیکی این داستان‌ها ندارند ولی شاهکار نیستند. 
تمام استانداردهای لازم را دارد. یک بار به خود مرحوم دانشور این را گفتم و خانم 
دانشـــور به من خندید و گفت شـــاید! در آن کتاب شیرین‌کاری‌هایی خانم دانشور 
کرده اســـت که ســـاده‌ترین آن اســـم زری با اسم خود خانم دانشور است که سیمین 
بود. زر و ســـیم، نقره و طلا اســـت. با اســـم‌ها بازی کرده اســـت. همه چیز این کتاب 
یک آنی دارد که در کارهای دیگر خانم دانشـــور که خیلی عزیز و محترم هســـتند. 
فوق‌العاده احترام به ایشان می‌گذارم و کارهای ایشان را بسیار دوست دارم ولی این 

کار یک پله بالاتر از بقیه کارهاست. 

درباره همه نویسنده‌های خیلی جدی همین است. 
یک قول معروف است که می‌گویند هر کسی در عمر خود یک رمان می‌نویسد و بقیه 
کارها تکرار همان است یا شرح همان است. یک قول معروف اینچنینی وجود دارد. 
ولی شاید نتوان این را درباره همه بیان کرد. مثلا درباره شکسپیر کدام را می‌خواهید 
بیان کنید، درباره حافظ کدام غزل را می‌خواهید اشاره کنید؟ درباره آقای فردوسی 
بزرگ کدام بخش از شـــاهنامه را می‌خواهید بیان کنید اصل اســـت و بقیه دور آن 
هســـتند؟ همیشـــه هم این را نمی‌توان در نظر گرفت ولی این قول معروفی است که 

وجود دارد. مثلا بین »ایلیاد و ادیسه« کدام را انتخاب می‌کنید؟

از آن درد بگویید که خانم دانشور به آن شاهکار رسیدند. 
نمی‌دانم، واقعا قول معروفی است که ادبیات حاصل بی‌تابی است. مثلا من معروفم 
بین دوستانم که سریع و یک نفس می‌نویسم، وقت‌هایی که در همشهری جوان بودم 
روز سه‌شـــنبه خروجی داشـــتیم، برای اینکه پنجشنبه صبح روی دکه‌های تهران و 
شنبه صبح روی دکه‌های شهرستان‌ها باشد، باید شنبه خروجی می‌گرفتیم و یک 
و دو باید همه کارها تمام می‌شـــد. آخرین صفحه، صفحه یادداشـــت بود و من به 
مدت هفت سال یک ستون ثابت در اولین صفحه یادداشت همشهری جوان به 
اســـم کتابخانه کوچک داشـــتم. یکی از مراسم‌های ثابت تحریریه همشهری جوان 
این بود که از 12-11 روز یکشنبه می‌گفتند نوشتید؟ می‌گفتم می‌نویسم! می‌نویسم! 
می‌نویســـم! یکبـــاره یک ربع این مطلب را می‌نوشـــتم ولـــی می‌دانم آن زمان که یک 
چیزی بوده که با ســـختی و با اشـــکال و با دردســـر نوشتم آنها نوشته‌هایی است که 

خودم دوست دارم. 
یـــک مثـــال بیان کنم که برای مهدی شـــادمانی که به رحمت خدا رفت، الان چهار 
ســـال اســـت که از دنیا رفته هنوز نتوانســـتم یک یادداشت درست و حسابی درباره 
او بنویسم. هرچند وقت یک بار یک چیزی را کامل  و یک چیزی را حذف می‌کنم. 
مهدی به خواب مادرش آمد و گله کرده بود که من درباره او ننوشتم. گفته بود آن آقا 
یشوئه چرا نمی‌نویسد. یکبار به بهشت‌زهرا رفتم گفتم باید چیز خوب  قدبلنده و ر
بنویسم و چیز سردستی بنویسم و بیخود گله‌گذاری نکن! هنوز هم برای من سخت 
است که بنویسم. پریشب که پرسپولیس بازی دو یک عقب را 4-2 برد، به او زنگ 

می‌زدم که بگویم! اینجور است! زندگی اینچنین است. 

از »سووشون« می‌گفتید. 
بله. فکر می‌کنم خانم دانشور هم یک دردی آنجا داشته است. 

چه چیزی به ایشان گفته بودید؟
همین نکته را گفتم. گفتم چیزی در اینجا داشـــتید که در کارهای دیگر نداشـــتید 
و به همین دلیل این در نوشتن جلوه کرده است. ایشان هم خندید و گفت شاید! 

خیلی آدم بزرگی بود. خیلی روح بزرگی داشت. 

اتفاقا می‌خواســـتم برگردیم و درباره ادبیات معاصر ایران حرف بزنیم. خانم دانشـــور 
شروع خوبی است. مگر اینکه شما فرد دیگری را بخواهید پیشنهاد دهید. 

پشـــت‌ها هســـتند. یک  خانم دانشـــور فوق‌العاده هســـتند. خانم دانشـــور از آن خار
چیز می‌دانستند و آن یک چیز این بود که یک راهی را کوبیدند و هموار کردند که 
نویسندگان زن بعدی در آن راه قدم بگذارند. خیلی کار مهمی است، یعنی حتی 
گر ایشان سووشون را ننوشته بودند و این کار را کرده بودند باز بزرگ، عزیز و محترم  ا
بودند. حال که وجوه عظمت ایشـــان چندگانه اســـت. ادبیات مقوله‌ای اســـت که 
صدای زنانه در آن خیلی مهم است و ما صدای زنانه کمی در ادبیات خود داشتیم. 
یخ ادبیات فارسی نگاه  شکر خدا الان این صدا پررنگ شده است. در تمام طول تار
می‌کنید یک مهستی‌گنجوی است که زن است و بقیه حتی خانم پروین اعتصامی 
انگار مردی اشعار را گفته است، یعنی اسم گوینده را ندانید نمی‌فهمید زن گفته 

است. زبان، بیان و نگاه به هستی مردانه است. 
در دوره قاجار که نوشـــتن از خود شـــروع می‌شـــود، دوباره نوشـــتن از خود یک چیز 

مذمومـــی در ادبیـــات فارســـی اســـت. فاعـــل من را حتـــی آخر فعل و میـــم آخر قائم 
یم که قائم کنیم. به همین  ... میم آخر را انتهـــا می‌آور می‌کنیـــم. رفتـــم، بـــردم، کردم و
یم. از دوره قاجار شروع  یادی در روزگار کهن ندار دلیل زندگینامه‌های خودنوشت ز
می‌شود و صدای زنانه‌ای در ادبیات بلند می‌شود. ولی هیچ یک از اینها، آن رسایی 
صدای خانم دانشـــور را ندارد. صدای خانم دانشـــور یک صدای رســـا و درســـت و 
به‌قاعده و متین اســـت. به همین دلیل مســـیری را باز می‌کند که نویســـندگان زن 
گر بعدا می‌بینید فروغ  بعدی بتوانند با جرات و جسارت وارد میدان نوشتن شوند. ا
گر نویسنده‌های بعدی مثل خانم  یم. ا یم، برای اینکه سیمین دانشور دار فرخزاد دار
فهمیـــه رحیمی، خانم حاج‌ســـیدجوادی، زویا پیرزاد، خانـــم رفیع و انبوه دیگری از 
یم و بسیاری از آنها الان نویسندگان بسیار برجسته‌ای شدند و خواهند  اسامی دار
یخی  شـــد همه به‌خاطر خانم دانشـــور است. نقشـــی که خانم دانشور دارد نقش تار

است و باید به این نقش بسیار احترام گذاشت. 

بسیار باشکوه هستند. غیر از خانم دانشور در ادبیات معاصر ایران اثر کدام نویسنده 
را خیلی می‌پسندید و دوست دارید؟

مـــن کارهـــای آقـــای هوشـــنگ مرادی‌کرمانـــی را خیلـــی دوســـت دارم. هوشـــنگ 
مرادی‌کرمانی یک چیز ویژه در کارهای خود دارند که درست مثل زندگی معمولی 

شادی و غم دوش‌به‌دوش هم می‌روند. 

تلاقی خوبی دارند. 
بالاخره ایشان رکورددار بیشترین اقتباس سینمایی در بین نویسندگان ایرانی هستند. 
گر نخوانده باشیم!  خود ایشان سینما کار کردند و حتما همه آثار ایشان را دیدیم، ا
»مهمان مامان« را چون تلویزیون خیلی پخش کرده و اغلب مردم دیدند، داستانی 
درباره فقر اســـت و چقدر داســـتان شـــادی اســـت، یعنی ما متاثر نمی‌شویم. مدام 
می‌خندیم و لذت می‌بریم. مدام این نداشتن و در عین حال خوشی‌ها شانه‌به‌شانه 

هم می‌روند. من در کارهای آقای مرادی‌کرمانی عزیز این را بسیار دوست دارم. 

عزت نفسی در این است که از بودن خود شرمنده نیست. در مواجهه با فقر این نوع 
روایت خیلی مهم است. 

بله. این در »شـــما که غریبه نیســـتید« به‌وضوح دیده می‌شـــود. روایتی اســـت که از 
کودکی خود می‌دهد. 

بیـــن مرحـــوم دعائـــی و هوشـــنگ مرادی‌کرمانـــی ماجرایـــی اتفـــاق افتاده بـــود و آقای 
یبـــا نوشـــته بود که دایـــی گفته بود پدرم مـــادرم را رها کرده بود و  مرادی‌کرمانـــی ایـــن را ز
در عســـرتی زندگی می‌کردیم و شـــما آن جای خالی را با نوشـــته‌های خود برای من پر 
کردید. آن متنی که آقای مرادی‌کرمانی نوشـــتند خیلی خوب نشـــان داده بود؛ هرچند 

کرمانی‌ها خوب هوای همدیگر را دارند ولی حس این را به‌خوبی منتقل کرده بود. 
نویسنده دیگری که شبیه این است. این که خود در فقر زندگی کرد و فقر را روایت 
می‌کند اما عقده‌ای نسبت به ثروتمندان ندارد. گله‌ای ندارد که چرا دیگری دارد و 
من ندارم. می‌گوید من این هســـتم! آقای پرویز دوایی اســـت. من نثر آقای دوایی را 
خیلی دوست دارم و داستان-خاطره‌هایی که از تهران قدیم می‌نویسند به‌شدت 

برای من جذاب و دوست‌داشتنی است. 

خوب شد که اسم ایشان آمد. شما که غریبه نیستید را بیان کردید به یاد آوردم بپرسم 
زندگینامه خودنوشـــت دیگری در ادبیات معاصر می‌شناســـید که اینقدر موثر باشد؟ 
این خیلی خوانده شـــد و طبیعتا بخشـــی به دلیل محبوبیت خود آقای مرادی‌کرمانی 

است و بخشی به‌خاطر نوع نوشتن ایشان است. 
« که شرح  یاد اســـت. کارهای پرویز دوایی، کار »بازگشـــت یکه‌ســـوار خیلی کتاب ز
ســـینما رفتن‌های کودکی و بخشـــی از زندگی خودنوشـــت ایشان است، خیلی هم 
بامزه است. یک زمانی مجله فیلم نظرسنجی کرد که بهترین کتاب‌های سینمایی 
بعد از انقلاب مثلا در 30 ساله اخیر چه بود. این کتاب اول شد درحالی‌که کتاب 
سینمایی نیست و کتاب زندگینامه خودنوشت است. فرض کنید از قدیمی‌تر‌ها 
»شرح زندگانی من« عبدالله مستوفی از بین قاجاری‌ها خیلی کتاب شیرینی است. 

کتاب درخشانی است. 
نثر فوق‌العاده و درخشانی دارد. 

جزئیاتی را منجوق‌دوزی و ســـوزن‌دوزی کرده اســـت. خیلی به جزئیاتی که اگر این را 
ننوشته بود برای ما نمی‌ماند، دقت شده است. 

دقیقا! کار آقای کامشاد چه بود؟

»حدیث نفس«!
بله. حدیث نفس آقای کامشاد هم خیلی تاب و خواندنی است. 

مخصوصا جلد اول کتاب!
»روزها در راه« آقای شـــاهرخ مســـکوب هم همین‌طور است. »روزها«ی محمدعلی 
اسلامی‌ندوشـــن خیلی شـــیرین است. قلم آقای ندوشن هم خیلی فوق‌العاده بود. 
در تمام عمرم سعی کردم تقلید کنم و خیلی‌های دیگر سعی کردند از ایشان تقلید 

، شیوا و در عین حال شاعرانگی دارد.  کنند. خیلی استوار

این هم در این میان بگویم، یکی از محصولات همیشـــه در میان پادکســـت روزها در 
راه اســـت و غیر از خواندن کتاب مطالبی گفته می‌شـــود و صداهایی همراه آن است. 

تجربه جالبی برای ما بود. 
چقـــدر عالـــی! کمی تاســـف خود را بیان کنم که کتاب‌های دکتر اسلامی‌ندوشـــن 
الان به اندازه جوانی ما خوانده نمی‌شود. طبیعی است چون سرگرمی‌های بیشتری 
آمده است ولی به همه جوانانی که صدای ما را می‌شنوند این پیشنهاد را می‌دهم 
کیزه و تمیز را به ما آموزش  این کتاب‌ها چند چیز را به ما یاد می‌دهند. یک؛ نثر پا
؛ ایران‌دوستی است که دکتر اسلامی‌ندوشن ایران را دوست دارد و این  می‌دهند، دو
دوست داشتن خالی از تعصب است، یعنی از این حرف‌های غلوآمیز بی‌اساس 
نمی‌زند ولی در عین حال دوست دارد. سوم؛ انصاف در کتاب‌های ایشان است 
که خیلی منصفانه هســـتند. یک دوره قاضی بودند و به نظر می‌رســـد اینها در پس 
نویسنده زبردست است. حالا که صحبت نثر شد دوست دارم از نثر استاد مرحوم 
زرین‌کوب هم یاد کنم. آن نثر شگفت، شاعرانه، پرمغز و پرنکته‌ای که ایشان داشتند 
ید. در برخی آثار این شیرین‌کار‌ی‌ها را کردند؛  و شما نمی‌توانید کتاب را زمین بگذار
مثل »فرار از مدرســـه« که زندگینامه امام محمد غزالی اســـت یا »دو قرن ســـکوت« 

فوق‌العاده است. این نثر فوق‌العاده است. 

شما متوجه می‌شوید مرحوم زرین‌کوب چه می‌گوید؟
به‌شدت!

خیلـــی جـــذاب اســـت و آدم را با خود می‌کشـــد ولی فهمیدن آن ســـخت اســـت. من 
می‌خواستم در جواب آنچه که به هایپریون گفتید بگویم چطور از نثر شاعرانه حرف 

می‌زنید و آن را دوست ندارید؟
چه کســـی گفت دوســـت ندارم. آن داســـتان را رومانتیســـت‌ها تباه می‌کنند. یعنی 

داستان تعریف نمی‌کنند. 

با رمانتیک‌های آلمانی مشکل دارید؟ 
! من واقعا نثر آقای زرین‌کوب را متوجه می‌شـــوم.  با رمانتیک‌های فرانســـوی بیشـــتر
دو قرن ســـکوت با کشـــفیات باستان‌شناســـی جدید نشـــان داده دو قرن ســـکوت 
یم. دو قرن پر از هیاهوست ولی نثر این کتاب فوق‌العاده است. یک جاهایی  ندار
یـــد و ‌های‌های گریه کنید و زار بزنید، آنقدر  واقعـــا می‌خواهیـــد کتاب را کنار بگذار
پراحســـاس و فوق‌العاده نوشـــته اســـت در ضمن با احساس هم مشکل ندارم. ولی 

با رمانتیک‌ها مشکل دارم! 

به هر حال شما میهمان هستید و تریبون دست شماست. 
ید. یک چیزی درباره ادبیات معاصر گفتید من فکر  هر جایی را خواستید درمی‌آور
می‌کنم داستان‌نویســـان معاصر ما بســـیار فراتر از نســـل‌های قبلی عمل می‌کنند و 
یم و الان  به پیش می‌روند. در دهه‌های 40، 50 و 60 اصلا داستان ژانر در ایران ندار

یم. دلیل این است که داستان‌نویس‌های  انبوهی از داستان ژانر خوب و خواندنی دار
جوان هم قبلی‌ها را خواندند و می‌شناسند و هم ادبیات روز دنیا را می‌شناسند و 
هم فیلم می‌بینند. شیوه‌های روایتگری را مسلط‌تر هستند. به نظرم داستان ما رو به 
اوج است. به شرطی که حمایت شود، منظورم حمایت دولتی نیست بلکه منظورم 
یم که دوسالانه  حمایت خواننده‌هاســـت. یک جایزه هانس کریســـتین آندرسن دار
اســـت و معروف به نوبل کوچک اســـت و به آن لقب بهترین‌های ادبیات کودک و 
نوجوان می‌دهند. در دو دوره آخر با داوران مختلفی از ملل مختلف، از فرهنگ‌های 
متفـــاوت در ایـــن دوره چهار نامزد نهایـــی و در یکی پنج نامزد نهایی اعلام کردند، 
جناب فرهاد حسن‌زاده عزیز در هر دو دوره جزء کاندیداهای نهایی بود. یک دوره 
یک آمریکایی و یک دوره یک ژاپنی را برنده اعلام کردند و من آثار اینها را خواندم 
و با یک دید نقادانه و دقیقی می‌گویم که هیچ چیز این داستان‌ها از داستان‌های 
آقای حسن‌زاده بالاتر و فراتر نیست. تنها نکته‌ای که فراتر دارند این است که آنها 

تیراژ بالاتری دارند و اقتباس‌های بیشتری از آنها می‌شود. 
من به جوایز جهانی حق می‌دهم که نگاه می‌کنند این نویســـنده در کشـــور خودش 
چقدر طرفدار دارد که ما بخواهیم از او تجلیل کنیم. این خیلی منطقی اســـت. به 
چیزی در ســـینما دچار شـــدیم و این اســـت که کارگردان‌ها دوست دارند خودشان 
فیلمنامه‌نویس باشند، چیزی به نام کارگردان مولف است. انگار کسر شأن است سراغ 
اثر داستانی بروند و آن را تبدیل به فیلم کنند. البته بارهایی که رفتند خیلی از لحاظ 
حقوقی مسائلی پیش آمده که باید راه‌حلی برای اینها پیدا کرد. یکی از دلایل همین 
است که این داستان اگر خوب است هموطن شما خوانده چرا فیلم نکرده است؟ 

این سوال برای داوری است که در یک جایزه جهانی نشسته و قضاوت می‌کند. 

اتفاقا با آقای گلمکانی که صحبت می‌کردیم به این مساله اشاره کردند و نکته ایشان 
یاد اقتباس می‌شـــود این اســـت که  این بود یکی از دلایلی که از آقای مرادی‌کرمانی ز
به‌عنوان نویسنده اثر را رها می‌کند، یعنی می‌گوید من اثر را نوشتم و کارگردان به دست 
بگیرد. البته کارگردان‌های کاردرســـتی هم ســـراغ این آثار رفتند و کار را ســـاختند. یعنی  

دلیلش همین چیزی است که شما بیان می‌کنید. 
این نکته‌ای که شما می‌گویید از آن ور قصه است. یعنی داستان‌نویس‌ها چقدر با 
سینمایی‌ها ارتباط دارند. حرف من این است که چرا سینمایی‌ها نمی‌آیند! یک 
چیز دیگر این است که مخاطب در اینجا مهم است. وقتی رمان آخر یا ماقبل آخر 
آقای موراکامی »کشـــتن فرمانده« در ژاپن منتشـــر شـــد، کشوری که بیشترین میزان 
ایبوک خواندن و مطالعه الکترونیک را دارند، صف‌هایی برای خرید این کتاب در 
کتابفروشـــی‌ها تشکیل شـــد که این صف‌ها باعث شد یک هفته کتابفروشی‌های 
توکیو 24 ســـاعته باز باشـــند. 9 میلیون جلد در طول یک هفته فروخته شـــد. خیلی 
بدیهی است که من نگاه می‌کنم وقتی 9 میلیون نفر این کتاب را خریدند لابد یک 
چیزی دارد که من هم بخرم. من به‌عنوان مخاطب و خواننده این را دارم که داستان 
ایرانی ضعیف است و بروم داستان ترجمه بخوانم! موقع انتخاب این‌طور انتخاب 
یم  گر همین توجهی که به داستان‌های ترجمه و مشاهیر ادبیات دنیا دار می‌کنم. ا
که خیلی درســـت و بجا اســـت به نویســـندگان خودمان داشته باشیم به‌عنوان یک 
عـــرق ملـــی، به‌عنـــوان یک وظیفه برای خود تعریف کنیـــم همان‌طور که آقای اصغر 
فرهـــادی را حمایـــت می‌کنیم و او بـــا حمایت مردم تبدیل به یک کارگردان جهانی 
می‌شود، همین را برای نویسندگان ایرانی داشته باشیم که نویسندگان فوق‌العاده‌ای 
یم و نوشـــته‌های خیلی خوبی است. ژانر  ... دار یم. الان ژانر پلیســـی، وحشـــت و دار
یم.  علمی-تخیلی، ژانر فانتزی و رمان‌های اجتماعی و انواع و اقسام دیگر هم دار
گر این را به‌عنوان وظیفه برای خود تعریف کنم وقتی کتابفروشی می‌روم یک رمان  ا
خارجی می‌خرم یک رمان ایرانی هم بخرم و خود را بخشی از این چرخه بدانم که 
مـــن می‌توانـــم بـــه رشـــد ادبیات ملی کمک کنـــم، من فکر می‌کنم ایـــن اتفاق دور از 
ذهن نیست که ما در جوایز ادبی دنیا صاحب رتبه‌هایی شویم و نویسندگان ما به 
یم. برای خیلی از داستان‌ها  شهرتی برسند چون واقعا نویسندگان بسیار خوبی دار
ایـــن اتفـــاق می‌افتـــد به‌خاطـــر تعریف‌هایی کـــه در فضای مجازی می‌شـــود. الان 
یم ولی این را می‌توانیم ادامه‌دار کنیم و تبدیل  کتاب‌های با 50-40 چاپ کم ندار
به موظفی برای خود کنیم که من امسال یک رمان ایرانی خواندم یا دو رمان ایرانی 
خوانده باشـــم و فکر می‌کنم نتیجه این در درازمدت به همه ما برمی‌گردد و باعث 

پیشرفت ادبیات ملی ما می‌شود. 

ســـراغ ادبیات کهن ایران برویم. از ســـعدی و عشـــق خود به ســـعدی گفتید. از بیهقی 
هم کمی گفتید. 

سعدی یک ترجیع‌بند دارد که 17 بند است و همه به این بیت ترجیع می‌رسد که 
بنشینیم و صبر پیش گیرم دنباله کار خویش گیرم. اگر سعدی هیچ شعر دیگری 
نداشت و فقط همین ترجیع‌بند را داشت حق داشت ادعا کند من بزرگ‌ترین شاعر 
زمانه‌ام.  یک بیت واحد را در 17 جا 17 جور مختلف را به کار می‌گیرد. یک جا سوال 
می‌کند یعنی می‌گوید این شرط مروت است که بنشینم و صبر پیش گیرم. یک جا 
تهدید می‌کند و می‌گوید ورنه به خدا که زین پس بنشینم و صبر پیش گیرم و دنباله 
کار خویش گیرم. یک جا آرزو می‌کند کاش بنشینم و صبر پیش گیرم، یعنی 17 جور 
مختلف از یک جمله واحد کار می‌کشد و هیچ یک تصنعی و غیرطبیعی نیست. 

ید همین را بخوانیم.  ید بیاور این بی‌نظیر است. اگر سعدی دار

این جزء تمرین‌های بازیگری اســـت و واقعا هم بازی می‌کند. از ســـعدی که به این 
زودی‌هـــا عبـــور نمی‌کنیـــم. ولـــی از نظامی هم بگویید. از داســـتان معاصـــر گفتیم و از 

داستان کهن هم بگوییم. 
نظامی یک شـــگفتی دارد که یکی مثل آقای ســـعدی، آقای حافظ و آقای فردوسی 
زبان مادری آنها زبان فارســـی بود و زبان مادری نظامی زبان فارســـی نبوده اســـت. 
« ایـــن معلـــوم اســـت. طوری حرف می‌زنـــد که معلوم  در کتـــاب اول »مخزن‌الاســـرار
اســـت فارســـی را یـــاد می‌گیـــرد و آن وقت تبدیل به یکـــی از بزرگ‌ترین گویندگان آن 
زمان شوید شاهکار است. مثل این است که یک ایرانی تبدیل به یکی از قله‌های 
ادبیات انگلیس در بریتانیا شـــود. چنین کار شـــگفتی را آقای نظامی کرده اســـت. 
او در گنجه بزرگ شـــده اســـت. جایی که ظاهرا زبان فارســـی دری زبان رایج نبوده 
اســـت. زبان آذری کهن، قبل از آذری امروزی در آذربایجان رواج داشـــته اســـت و 
این در مخزن‌الاســـرار آشـــکار اســـت. در عین حال داســـتان‌های شگرف را برای ما 
کید کنم که یکی از وجوه عظمت آقای نظامی‌گنجوی  تعریف کرده است و دوباره تا
این است که داستان‌های او داستان‌های بازگفته است، داستان تکراری تعریف 
می‌کند. همان را قشـــنگ تعریف می‌کند. مثل برخی که یک لطیفه و خاطره را در 
یک جمع دوستانه تعریف می‌کنند، با اینکه همه آن را شنیدیم ولی چون قشنگ 
یم از زبان او دوباره بشـــنویم. نظامی همین حکم را  تعریف می‌کند باز دوســـت دار
دارد. داســـتانی کـــه همـــه گفته‌اند را بازتعریف می‌کند. »لیلـــی و مجنون« را نظامی 
نگوید هم بلد هستیم، داستان »خسرو و شیرین« را بلد هستیم، ولی باز نظامی را 
می‌خوانیم. داستانی که می‌دانیم، لو رفته است و بقیه داستان را می‌دانیم. چقدر 
این آدم هنرمند و شگفت‌انگیز است! تکنیک‌های داستانی شگفت‌انگیزی دارد. 

دیالوگ پینگ‌پونگی که دارد، مناظره فرهاد و خسرو را ببینید. 
نخستین بار بگفتش ازکجایی، بگفت از دار و ملک آشنایی! 

بگفتا آنجا در صنعت به چه کوشند، بگفت اندوه خرند و جان فروشند!
 بگفتا جان‌فروشی در ادب نیست، بگفت از عشق‌بازان این عجب نیست! 

بعد می‌بینید خسرو می‌خواهد رقیبی را تحقیر کند می‌گوید 
هـــر شـــبش بینـــی چو مهتاب، می‌گوید هر شـــب مثل ماه که در آســـمان می‌بینید 

او را می‌بینید. 
بگفتا آری چو خواب ‌آید کجا خواب! 

بگفتا گر کسش آرد به چنگ، بگفت آهن خورد ور خود بود سنگ! 
گفت وصال خانم شیرین قسمت دیگری است، 

گفت مثل آهن محکم باشد با سنگ بر آن می‌کوبم. 
در حـــال تحقیر کردنش اســـت و این جواب شـــاه را با تهدیـــد می‌دهد. درحالی‌که 
بســـیار مودبانه اســـت و هیچ چیز خلاف ادبی گفته نمی‌شـــود. این شـــگفت‌انگیز 
یارت خانه خدا می‌برند و دعایی که می‌خواند، یا رب  اســـت! وقتی مجنون را به ز
به کمال کبریاییت... بی‌نظیر است. داستانی که هزار بار شنیدیم باز از قول آقای 
نظامی می‌شنویم و باز مسحور می‌شویم و باز هم لذت می‌بریم. از این فوق‌العاده‌تر 

چیست؟ آقای نظامی شگفت‌انگیز است. 

کدام کار آقای نظامی را ترجیح می‌دهید؟
مـــن »هفـــت گنبد«، داســـتانی که درباره بهرام گور تعریف می‌کند که هفت همســـر 

داشت. هر کدام دختر یکی از پادشاهان جهان بودند و گنبد اول که سیاه پوشیده 
بود و می‌گوید چرا سیاه پوشیدید و داستان تعریف می‌کند و بعد از آن قصه‌گو نیز 
سیاه می‌پوشد و شاه سیاه‌پوش می‌شود. این داستان خیلی شگفت‌انگیز است. 
مدل داســـتان در داســـتان مثل هزار و یک شـــب است. تاسف و تاثری که در پایان 
داستان است خواننده نیز همراه گوینده داستانی که برای بهرام این قصه را تعریف 

می‌کند و خانم از قول دیگری تعریف می‌کند، می‌شود و ما هم همراه می‌شویم. 

ماجرای آهویی که در مثنوی در طویله خرها می‌افتد را تعریف می‌کنند منظور این است 
که ما آهو هستیم که بین شما خرها افتادیم. شاید روی شانه او می‌زند و می‌گوید شما 
یکی از ما هســـتید ولی آن حکایت همه وجدان می‌کنند ما در آن ســـبد نشســـتیم و ما 

هم باید لباس سیاه را بپوشیم و بیخود نبود که سیاه می‌پوشید. 
تمثیلی از زندگی اســـت که زندگی فقط از دســـت دادن اســـت. از این چیزهاست 
که باید 20 ســـال بعد بخوانید و بعد متوجه می‌شـــوید چه چیزی به دســـت آوردم و 

چقدر باید سیاه بپوشم. 

به نظر می‌آید هفت پیکر اوج هنر نظامی است. 
نمی‌دانـــم! همـــه‌اش هنـــر اســـت. بـــه جز مخزن‌الاســـرار کـــه اولین اثر اوســـت همه 

هنرمندانه است. 

مایکل بری یک کتاب درخشـــانی در تفســـیر هفت پیکر نظامی نوشـــته است. بسیار 
کتـــاب خواندنـــی اســـت. فیلم‌هایش در یوتیوب هم موجود اســـت. نکته جالب این 
است که  دوره‌ای با احمد شاه مسعود در افغانستان بوده است. به نظر می‌رسد افسر 
امنیتی است و یکی روی مینیاتور مکتب هرات بسیار درباره کمال الدین بهزاد مسلط 
اســـت و یکی درباره نظامی و هفت پیکر مســـلط اســـت که نشر نی این را منتشر کرده 

و کتاب بسیار درخشانی است. 
هزار و یک شـــب هم از داســـتان‌هایی اســـت که به نظرم محصول نه یک نفر بلکه 
گروهی از قصه‌گویان اســـت که این خرد جمعی داســـتان فوق‌العاده نوشـــته است. 
نسل‌های متمادی از قصه گوها کنار هم نشسته‌ و قصه را کامل کردند و گاهی حسرت 
این را دارند چرا هیچ وقت هزار و یک شب خوب در سینمای خود نساختیم؟ در 

پادکست‌ها جای یک هزار و یک شب خوب خالی است. 

چند پادکســـت درباره هزار و یک شـــب اســـت ولی آنچه شما مدنظر دارید در نیامده 
است. فقط هزار و یک شب خوانده شده است. 

بورخس می‌گوید از عنوانش جادوی این کتاب شـــروع می‌شـــود. هزار عدد کثرت 
اســـت و این کتاب می‌گوید هزار و یک شـــب! یعنی هر چقدر هم باشـــد یک شب 
اضافه‌تر اســـت. خیلی شـــگفت‌انگیز اســـت. جای کار دارد و ایرانی‌ها خیلی کم 
روی ایـــن کار کردنـــد. بـــه جز کار آقای بیضایی پژوهش خیلی فوق‌العاده که حرف 
ید درحالی‌که انواع و اقسام تحلیل‌های تکنیک داستان  جدیدی بزند را سراغ ندار
نویســـی، تصویر جامعه در هزار و یک شـــب وجود دارد. خارجی‌ها روی این کلی 
کار کردند و چقدر داستان نویس‌های غربی خود را به این کتاب وام‌دار می‌دانند. 

یاد نیســـت و از متونی که درباره هزار و یک شـــب وجود  ترجمه‌هایی که شـــده خیلی ز
دارد دو تا با ترجمه آقای بدره‌ای در ذهن دارم و یکی هم ترجمه فرزان است. 

از فریدون بدره‌ای دو کتاب از هرمس را به یاد دارم. هزار و یک شب معدن خلاقیت 
گر کســـی بخواهد ذهن خلاقی داشـــته باشد یک دور این کتاب را بخواند  اســـت. ا

کارش راه می‌افتد. 

دو کار خوب دیگری است که یکی مرکز و دیگری نیلوفر منتشر کرده است. 
اقلیدی مرکز و مرعشـــی نیلوفر اســـت. یک موســـی فرهنگ هم قبل انقلاب ترجمه 

کرده بود ترجمه خوبی است. 

کجا چاپ کرده است؟
فکرکنم گوتنبرگ چاپ کرده است و نایاب است. 

ترجمه خیلی قدیمی‌تر از این دارد. 
اینکه تازه در دو جلد چاپ شـــد را می‌گویید که امســـال در نمایشـــگاه آمد و نشـــان 
داد به جز تسوجی کسان دیگری آن دوره ترجمه کردند. تسوجی هم ترجمه خیلی 

خوبی است. 

بله، خیلی ذوق‌ورزانه است. 
یک دوره با آقای میرفتاح خواندیم و 10 جلسه خواندیم و درباره هنر تسوجی حرف 
زدیم. به نظرم خیلی هنرمندانه اســـت. برخی از ترجمه‌های قاجار هنوز جان دارد 
و فوق‌العاده اســـت. مثلا دو ترجمه ناصرالملک دارد، نایب‌الســـلطنه احمد شاه و 
همدرس ویلیام گلادستون در کمبریج، از دو نمایشگاه شکسپیر به نام تاجر ونیزی 

و دیگری اتللوی مغربی دارد که بی‌نظیر هستند. 

چون همیشـــه به قاجار به دید پهلوی نگاه کردیم دید احمقانه و عقب‌مانده‌ای به 
قاجار داریم ولی کارهای درخشانی در آن دوره است. 

جمله‌ای در آن ترجمه اســـت که می‌گوید: »دســـتت را به من بده خانم، این دســـت 
‌تـــر اســـت، هنـــوز ســـن و اندوه در آن اثر نکرده اســـت!« برخی مواقـــع به جمله‌هایی 
برخورد می‌کنم که حاضر هســـتم چندین ســـال از عمر خود را بدهم و این جمله را 

من می‌نوشتم. این از آن جمله‌هاست. 

احسان رضایی، داستان‌نویس و منتقد ادبی:

ما مقصریم که جوانان بیهقی را نمی‌شناسند

ادامه از صفحه۱۲ ادامه در صفحه۱۳ 


